
 پيغام پسغام
اين يك پيغام و پسغام واقعي است. همان كه مدتي پيدايش نبود. 

ــدنش نبود. (چي  ــي پيدايش بود، اما ناپيدا بود و اثري از آثار پيدا ش يعن
شد!)

اصلاً بحث «پيدا و ناپيدا» را رها كنيم و برويم سراغ اصل مطلب.
 مچ تان را گرفتم!

ــغام» ديگر ديده  ــه «چرا پيغام پس ــاهد» گفته اند ك خانم «گودرزي ش
نمي شود، نكنه اين هم مثل ابوشهرزاد است كه بگوييم رفته مسافرت؟!»

ــهرزاد تشريف برده بودند  ــركار خانم گودرزي! از كجا فهميديد ابوش س
مسافرت؟ 

ــغام هم علي اي حال فعلاً كه پيغام پسغام مان به راه  در مورد پيغام و پس
است و بساط مان جور شده! دعا كنيد دوباره بساط مان ناجور نشود! 

اما پيغام
 هدف شعر چيست؟ 

خانم «عطيه احمدي نوجاني»!
سؤال هاي سخت سخت نپرسيد تو رو خدا. 

ــعرهاي ديدار كه معلوم است، تا هدف شما از خواندن شعر چي  هدف ش
باشد؟! 

 آيا بهتر نيست صفحات شعر جداگانه كار شود؟ 
باز هم، سر كارخانم «عطيه احمدي نوجاني»!

ــكر بابا! شما پيشنهاد كرديد يك صفحه جداگانه به شعر  انصافتان را ش
ــؤال: مطمئن ايد مجله را اشتباه نگرفتيد؟!  اختصاص دهيم. اصلاً يك س

صفحة شعر ما (2) صفحه ايست ها! ولي چون شما مي فرماييد، چشم!
 باز هم خانم «عطيه احمدي نوجاني» و

و باز هم سركار خانم «عطيه احمدي نوجاني»!
بزنيم به تخته صفحه پيغام و پسغام را آباد كرديد. 

ــود،  ــه» قوي تر كار مي ش ــورد اين كه «دختران ــما در م ــف ـ نظر ش ال
ــر  ــوظ مي ماند. ما كه دنبال دردس ــش خودمان محف ــرانه»، پي يا «پس

نمي گرديم!
ــتباه  ــده؟! نگفتم مجله را اش ــتان هاي مجله زياد ش ب ـ مطمئنيد داس

گرفتيد؟!
ج ـ منتظر كارهاي شما كه قولشان را داديد، هستيم. 

 تا بعد...
سركار خانم «زينب گودرزي» داستان زيباي شما را گذاشتيم دم دست، 

براي ايام فاطميه. دست تان درد نكند.

ــتيد و شماره  ــماره 99 دخترانه نداش خانم «زهره محمدي» گفته اند: ش
100 پسرانه نداريد.

ــرانه 98 «ادامه دارد...»  بعدش هم اضافه كرده اند: يادمون نرفته كه پس
ــت روي دل مان  ــا خانم محمدي... دس ــت اي باب ــود، ولي ادامه نداش ب
ــته باشيد، از اين شماره و شماره  نگذاريد! با اين اوصاف هواي ما را داش
ــرانه و دخترانه چاپ كنيم برايتان. ادامه  بعدي [يه كلهّ] مي خواهيم پس
ــاءاالله قسمت شود اعزام شويد سربازي، الباقي اش  پسرانه 98 هم، ان ش
ــي  ــد از (پايان خدمت) تعريف كنيد. اولين مرخصي دوره آموزش را... بع

خودتان.
 و در پايان...

ــتگو،  ــري، پورتبار، جباري، خطيبي، راس ــان: محمدي، اصغ ــان آق جناب
ــترك  ــوي، صمدي، علياري، درياب، بختياري و الباقي آقايان! مش موس

و غيرمشترك
نامه هاي شما به دست مان نرسيد!

دست تان درد نكند. 

ــت كه «روي ميز تحريريه» ما را داريد  ــما اين صفحه را مي خوانيد، معني اش اين اس 1. وقتي ش
مي بينيد.

ــما نداريم كه! بالاخره هر چه كه روي ميز تحريريه ما باشد  ــيد. ما و ش ايرادي ندارد... راحت باش
دو حالت بيش تر نخواهد داشت:

حالت دوم: تأييد نمي شود.
ــما هر قدر كه تلاش كنيد و «روي ميز تحريريه» را  ــود و ش ــود، چاپ نمي ش تأييد هم كه نش

[برانداز] كنيد، آن را نمي بينيد. (شرمنده ديگه!)
حالت اول: تأييد مي شود (غيب  گفتيم!)

تأييد هم كه شود، يك راست مي آيد داخل مجله و مي شود ايني كه پيش چشم تان است.
ــماره هاي بعدي مجله هم پرونده ويژه داريم، يكي از  ــماره، براي ش 2. به جز پرونده ويژه اين ش

يكي جذاب تر.
3. نامه اي به دست مان رسيد از يكي از خوانندگان پر و پا قرص مجله...

ما هم با يك تأخير ناقابلِ يك ماه و خورده اي جواب مي دهيم:
ــدي... بزنيم  ــم محم ــركار خان «س
ــي داريد كه  ــوب همت ــه خ به تخت
ــان نامه  ــب را برايم ــه مطل اين هم
ــد و بالاخره مچ مان را گرفتيد،  كردي
خيالتان راحت از اين شماره به طور 
ــرانه را  ثابت صفحات دخترانه و پس
خواهيم داشت. اصلاً اگر مايل بوديد 
ــماره مخصوص  ــك ش ــم ي حاضري
دخترانه و پسرانه برايتان جور كنيم! 
باور نداريد؟! شماره هاي بعدي ديدار 

را حتماً تهيه كنيد. نگي نگفتيد!». 
ــيده هم  ــراي الباقي نامه هاي رس ب
فكري كرديم. صفحة پيغام پسغام را 
كه يادتان هست؟ از نو راه اندازي اش 

مي كنيم... خوب شد؟!
ــخ ثابت كرده  ــه تاري 4. از آن جا ئيك
ــي از كار  ــودش نيم ــعار دادن خ ش
ــن وعده را  ــما اي ــت، پس به ش اس
خواهيم داد كه از اين به بعد شمارة 
ــا كمترين تأخير در  جديد ديدار را ب

اختيار خواهيد داشت. 
ــما حداقل كار را  ــرطي كه ش به ش
ــتراك كه  ــيد... اش ــام داده باش انج

داريد؟!

روي ميز تحريريه 
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